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سریال سازی ما 
حرفه ای نیست

کیفیت نه چندان مطلوب تولیدات 
تلویزیون و کم شــدن مخاطب و عدم 
توجــه مردم به رســانه ملــی، دلایل 
متعددی دارد. شــاید بخش کوچکی 
از این دلایل به کیفیت آثار برمی گردد. 
همه ما می دانیم چندسالی است نفوذ 
شــبکه های ماهواره ای فارسی زبان در 
خانه های مردم باعث ریزش بســیاری 
از مخاطبان رســانه ملی شــده است. 
از ســوی دیگر، بی توجهــی تلویزیون 
به برنامه سازی در حوزه های مختلف 
ازجملــه اخبار، سریال ســازی و حتی 
برنامه های ترکیبــی و... باعث کاهش 
اســت.  شــده  تلویزیــون  بیننــدگان 
سریال های مناســبتی نیز از این قاعده 
مســتثنا نبودند و در چندسال گذشته 
آن چنان کــه بایــد تلویزیــون در این 
زمینه موفــق عمل نکرده اســت. به 
نظر مــن تنها بخش کوچکــی از این 
عدم موفقیــت به کیفیت ســریال ها 
مربوط می شــود. امسال شاهد پخش 
سریال هایی هســتیم که برخی از این 
آثــار فصل هــای بعدی شــان را تولید 
کرده انــد. مــن بارها شــده حســرت 
تمام شدن سریال هایی را خورده ام که 
بــا توجه به موقعیت شــخصیت ها و 
داستان می توانســتند تا مدت ها ادامه 
داشته باشند. در کشورهای دیگر برخی 
ســریال ها که از ظرفیت روایتی خوبی 
ادامه  برخوردار هستند، سال های سال 
پیدا می کنــد. اتفاقــا در طولانی مدت 
ســریال می تواند به بخشی از فرهنگ 
عمومی مــردم تبدیل شــود. در ایران 
ســریال «شــب های برره» از آن دست 
ســریال هایی بــود کــه می توانســت 
ســال ها ادامه پیدا کند. در این سال ها 
تنهــا مــوردی کــه حقیقتا مــردم از 
فصــل اول از آن اســتقبال کردنــد و 
ادامه دارشدنش جای خوشحالی دارد، 
سریال «پایتخت» است. از سوی دیگر 
تداوم ساخت یک سریال برای عوامل 
تولید یک ســریال کار چندان ساده ای 
نیســت. چراکــه روش سریال ســازی 
ما حرفه ای نیســت. مــا به جای اینکه 
تلاش کنیــم تولیداتمــان را به روش 
علمی انجام دهیــم، با نوعی واکنش 
احساســی کار می کنیــم. طبعا اگر در 
فصل اول ســریالی شخصیت ها برای 
مردم دلنشین و دوست داشتنی باشند 
و مــردم فضای داســتان را دوســت 
داشــته باشــند، در فصل های بعدی 
جــذب مخاطب آســان تر اســت. در 
ایــران عوامل مختلفی مانع ســاخت 
ســریال های دنباله دار می شــود. یکی 
از ایــن مــوارد به حــوزه تولیــد آثار 
برمی گــردد. در اینجا ابعــاد حقوقی 
کارهای طولانی مدت نامشخص است. 
عوامل تولید و بازیگران توان این را که 
در طولانی مدت و مثلا برای چندســال 
متمادی به  کاری متعهد باشند، ندارند. 
بسیار دشوار است که ما بتوانیم تیمی 
را برای مدتی طولانی در اختیار داشته 
باشــیم. این ابهام در مــورد هزینه ها، 
دستمزدها و بســیاری موارد دیگر نیز 
وجود دارد. در نتیجــه برای تولید آثار 
طولانی ما در ابتــدا باید تکلیف موارد 
این چنینی را روشن کنیم.  از سوی دیگر 
اثری کــه مقبولیت خوبــی بین مردم 
پیدا می کنــد، با منتقدان سرســختی 
هم مواجه می شــود و اگــر این نقدها 
به ناچار  باشــد،  از مجــاری خاصــی 
تلویزیــون عقب نشــینی می کند. مثل 
«ساختمان  پزشــکان» که قرار بود به 
سریالی ادامه دار تبدیل شود، اما عملا 
در مواجهــه با نقدهایی کــه از خارج 
از ســازمان به عمل آمد، مدیران سیما 
عطای این سریال را به لقایش بخشیدند. 

روزنه آبى

مورد عجیب سریال های دنباله دار

چندفصل شــدن مجموعه های تلویزیونی، عوامل بسیاری دارد. 
یک بخش آن به انتخاب فیلم نامه و عوامل سازنده اثر برمی گردد و 
مشکلاتی که در این راه وجود دارد. در این فرایند معمولا به  کارهای 
تازه چندان اعتماد نمی شــود و سعی می شــود به بخش هایی که 
پیش از این آزموده شــده، اعتنا شــود. حال در ایــن فرایند برخی از 
انتخاب ها به اصطلاح جواب می دهد و مجموعه ای مثل «پایتخت» 
در ســه فصل ادامه پیدا می کند و در هر بار ساخت و پخش، طیف 
زیــادی از مخاطبــان را با خود همــراه می کنــد و از جهت کیفیت 
ســاخت، به قوت فصل اول اســت. اما گاهی این اتفــاق نمی افتد 
همچنان که در«مرد هزارچهره» به  کارگردانی مهران مدیری، دیدیم 
کــه فصل اول مخاطبان زیادی داشــت اما ایــن موفقیت در فصل 

بعدی سریال تکرار نشد.
این اتفاق برای ســریال «ســتایش» هــم رخ داد و همچنان که 
دیدیم، فصل اول این مجموعه با اقبال خوبی از سمت مردم مواجه 
شد اما فصل بعدی به قوت فصل اول نبود. شاید از جهت دیگر، این 
کاستی به سابقه عواملی که فصل های بعدی یک سریال پرمخاطب 
را می ســازند، برمی گردد، مثلا در ســریال «پایتخت» عوامل تولید و 
بازیگران تغییری نداشتند اما در سریالی مثل «ستایش» که می دانیم 
تفکر اولیه ســاخت این ســریال متعلق به زنده یاد ایرج قادری بود 
و طبعــا ردپای او را می توان در ســاخت ســری اول مجموعه دید. 
شــاید نتوانیم تمام تولیدات این سینماگر را موفقیت آمیز بدانیم، اما 
نمی توان ایــن را کتمان کرد که او به اصطلاح نبض تماشــاگر را در 
دست داشــت و به  کارش مسلط بود. در «ستایش۲» دیدیم با اینکه 
شــاید کیفیت ساخت ســریال از فصل پیشــین هم بهتر بود، اما آن 
اتفاقی که منتظرش بودیم، رخ نداد و ســریال نتوانست موفقیتش 
را تکــرار کنــد. این اتفــاق را می توان در ســایر کشــورها هم دید. 
ســریال های اروپایی خیلی وارد کشورمان نمی شــود و شاید مردم 
چنین ســریال هایی را خیلی کم می بینند مگر سریال های انگلیسی، 
ســریال های فرانسوی نیز که در ایران مشتری چندانی چه به صورت 
زیرزمینی یــا روی زمینی ندارند. اما حتما نمونه هایی مثل ســریال 
«شــرلوک هلمز» یا «۹۹۱» را به خاطر دارید که ســاخت فصل های 
بعدی آنها ادامه دار شد و با همان موفقیت نزد مخاطبانش روبه رو 
شــد. اساسا ساخته شــدن فصل های بعدی یک سریال پرطرفدار در 
بیرون مرزهای کشــورمان، بیشتر به اســتقبال مخاطب برمی گردد؛ 
اینکه مخاطب از رســانه ها دیدن سریال محبوبش را طلب می کند 
و این رســانه اســت که باید به نیاز مخاطبش پاسخ دهد و معمولا 
ســاخت فصل های بعدی یک ســریال پرطرفدار، همچنان با اقبال 
مخاطب مواجه می شــود. اما در تلویزیون ایران که ارتباط تلویزیون 
با مردم تقریبا یک طرفه است، دنباله سازی سریال ها مفهوم دیگری 

پیدا می کند و شاید مهم ترین دلیل این اتفاق، کمبود بودجه است. 
طبعا وقتی سریال در ایران به فصل های چهارم یا پنجم می رسد، 
بودجه کمتری برای ســاخت به آن اختصاص می دهند، چراکه این 
ســریال دیگر هزینه گزافی برای دکور و خیلی از مســائلی که برای 
ســاخت فصل اول مجموعه مورد نیاز بوده، احتیاج ندارد، بنابراین 
ســاخت فصل های بعدی ســریال برای تلویزیون مقرون به صرفه تر 
اســت. در حالی که روند سریال ســازی در دنیا به هیچ وجه این طور 
نیست، مثلا اگر بودجه ساخت سریالی در آمریکا B است این بودجه 
تا ســاخت فصل سوم ســریال به رده بودجه «A» می رسد و گاهی 
اوقات هزینه ســاخت آن به رقمی بالای صد میلیون دلار می رسد، 
یعنی هزینه ساخت یک مینی ســریال تقریبا برابر هزینه ساخت یک 
فیلم متوسط  روبه بالا است. در صورتی که در سریال سازی تلویزیون 

ایران به هیچ وجه چنین اتفاقی نمی افتد. 
البتــه بخش دیگری هم درباره اینکه چرا معمولا سریال ســازی 
دنباله دار در ایران دچار کاستی است، وجود دارد و آن هم این است 
کــه معمولا در ایران مدیران مــدام در حال جابه جایی و تغییر بوده 
و دائما زیر ذره بین صاحبان قدرت و سیاســت هســتند و از بسیاری 

جهات دستشان بسته است. 
آنها می دانند که دســت زدن به یک کار جدید می تواند عده ای را 
در مقام منتقد قرار دهد و ســعی می کنند دراین میان کاری را انجام 
دهند که حداقل از تیغ تیز گزند در امان باشــند و احتیاط را به خرج 
می دهند و ریسک کمتری می کنند. یکی از نمونه های ساخت سریال 
در ایران که طبعا بدون توجه به نیاز و نظر مخاطب ســه سال پیاپی 
ادامه دار شده و همچنان روند تولید را ادامه می دهد، سریال «شاید 

برای شما اتفاق بیفتد» است. 
نمی دانم چند نفر از مردم پای ثابت دیدن این ســریال هســتند؟ 
امــا این ســریال با یک فرمول یکســان و تنها با تغییــر کارگردان در 
حال ساخته شــدن است. این سریال از آن دســت نمونه هایی است 
که می توان در موردش گفت مضمونی را به تصویرمی کشــد که از 
صاحبان قدرت، کســی به آن معترض نمی شود و مضامین اخلاقی 
را مطــرح می کند و به اصطــلاح جوان ها را به راه راســت هدایت 
می کند. علاوه بر اینکه هزینه پایینی نیز به جهت تولید دارد و عجیب 
اینجاســت سریالی که رده بودجه بسیار پایینی دارد، در ساعت پیک 
تلویزیون پخش می شــود. بنابر ایــن تحلیل، روند دنباله دارشــدن 
ســریال ها در تلویزیون ایران، روند جالب و گاهــی عجیبی دارد که 

قابل بررسی است. 

هنر
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شاید امسال اولین بار است که دست کم با دو سریال مناسبتی در ماه رمضان 
مواجه هســتیم که یکی سری دوم و دیگری ســری چهارم آن است. این آخری 
یعنی مجموعه پایتخت درحالی به عنوان اولین ســریال تلویزیونی که به ســری 
چهارم رسیده است، به کارش ادامه می دهد که زمزمه های ساخت سری پنجم 
آن نیز به گوش می رســد. اینکه یک مجموعه تلویزیونی به ســری چهارم خود 
برسد و همچنان هم مخاطب داشته باشد، یک موفقیت است آن هم در شرایطی 
که شاهد ریزش مخاطبان سریال های تلویزیونی به دلیل کیفیت پایین آن هستیم؛ 
اما همیشــه هم دنباله دار شدن یک مجموعه نمایشــی به معنای موفقیت آن 
نیســت، مگر اینکه دلیل ســری بعدی رضایت و تقاضای خود مخاطبان باشد. 
اتفاقی که دســت کم درباره ســریال پایتخت افتاده است. واقعیت این است که 
ســاخت مجموعه های تلویزیونی به عنوان یک شکل از فیلم سازی و کارگردانی، 
تفاوتی با ســاخت یک فیلم ســینمایی یا تله فیلم ندارد. قصه هست و بازیگر و 
دوربین و کارگردانی. شاید بسیاری از کارگردان ها و سینماگران هم گمان کنند که 
ســاخت مجموعه های نمایشی یا سریال برای تلویزیون، کاری دم دستی یا سهل 
است که هرکس از عهده آن برمی آید. حتی برخی معتقدند که برای حفظ شأن 
حرفــه ای خود نباید به آن تن دهند؛ مثلا سریال ســازی در حد و اندازه های آنان 
نیســت. اما تجربه نشان داده است که بسیاری از کارگردان هایی که بنا به دلایل 
مختلف ســراغ تلویزیون رفته و برای آن سریال ساخته اند، چندان موفق نبوده و 
بســیاری از آنها شکســت خورده اند. البته این یک قاعده کلی نیست؛ مثلا حسن 
فتحی، هم در تلویزیون و هم در سینما، موفق بوده و به نوعی دوگانه ساز است. 
نتیجه بحث اینکه سریال سازی برای تلویزیون، تخصص ویژه و منحصربه فردی 
است که به شناخت مدیوم تلویزیون و روان شناسی مخاطبان آن و حد و مرزهای 
رســانه ملی نیاز دارد. زبان تلویزیونی برای جذب مخاطب قطعا با زبان ســینما 
متفاوت است و بسیاری که تفاوت این دو را نمی دانند، نمی توانند در این عرصه 

موفق باشند.
اگر نگاهی اجمالی به مجموعه نام هایی بیندازیم که دســت کم در دو دهه 
اخیر برای تلویزیون ســریال ســاخته اند، متوجه می شــویم که معدودی از آنها 
توانسته اند به برندی در تلویزیون تبدیل شوند و کارهای آنها معمولا با استقبال 
خوب مخاطب همراه شــده  اســت؛ افرادی مانند سیروس مقدم، محمدحسین 
لطیفی، حســن فتحی و محمدمهدی عســگرپور. با وجود این، برخی معتقدند 
سریال ســازی در تلویزیون در انحصار چند کارگردان و فیلمنامه نویس قرار دارد. 
به اعتقاد آنها، وقتی سریال سازی در انحصار تعداد مشخصی از کارگردانان باشد، 
به تدریج سوژه ها و شــیوه بیان تکراری می شود. بنابراین صدا و سیما لازم است 
برای جلوگیری از ریزش مخاطبان خود به بازشدن فضای کار بپردازد و با سپردن 

کار به کارگردانان جدید، به فرم، مضمون و دیدگاه های تازه تری برسد.

به نظر می رســد این دیدگاه منطقی باشــد، اما حضور پیوســته یا پرکار یک 
کارگردان در تلویزیون لزوما به معنای انحصار طلبی رســانه ملی یا آن کارگردان 
نیســت. معیــار در اینجا باید کیفیت عملکــرد کارگردان و اثــر و رضایت مندی 
مخاطبان باشد. شاید یکی از نام هایی که در این بحث همیشه به عنوان مصداق 
مطرح می شود، ســیروس مقدم باشد که طرفدارانش او را به آقای سریال لقب 
می دهند و مخالفانش از سری دوزبودنش حرف می زنند، ولی واقعیت این است 
که ســیروس مقدم بارها ثابت کرده که مخاطب تلویزیون را خوب می شناسد و 
می داند که باید چگونه او را ســرگرم کند و پای تلویزیون بنشاند. درعین حال باید 
صدا و سیما بســتر و فرصت لازم برای کارگردان های دیگر را نیز فراهم کند و با 
حمایت خود از چند کارگردان مشــخص، خود را در معرض اتهام انحصارطلبی 
قرار ندهد. از یک ســو، بســیاری از کارگردان ها نیز بوده اند کــه امتحان خود را 
به خوبی پس داده انــد، اما حمایت لازم از آنها صورت نگرفته و شــرایط ادامه 

همکاری با سازمان برای آنها فراهم نشده است.
مثلا همایون اســعدیان که مجموعه موفق «راه بی پایان» را در کارنامه خود 
دارد، چرا نباید بازهم سریال بسازد یا رامبد جوان که نخستین سریال ماه رمضانی 
به نام «گمگشــته» و بعد کمدی متفاوت «مسافران» را با جلب تعداد زیادی از 
مخاطبان در کارنامه خود دارد؛ اکنون کجاست؟ حتی کسی مثل حسن فتحی که 

سریال های ماندگاری برای تلویزیون ساخته است، چرا دیگر سریال نمی سازد؟!
این ســخن درباره سریالی شدن خود ســریال ها نیز قابل تعمیم است؛ به این 
معنی که نه لزوما کارگردان که خود ســریال به دلیل محبوبیت و اســتقبالی که 
از ســوی مخاطب پیدا می کند، ســریالی شده است و ســری بعد آن نیز ساخته 
می شــود؛ مثل «زیر آسمان شهر»، «هوش ســیاه» و «پایتخت». در اینجا نیز باز 
کیفیت است که حرف اول را می زند و بهترین تبلیغ و دلیل استمرار کار کارگردان 
یا استمرار سریال است. به عبارت دیگر آنچه سریال سازی و سری دوزی را از هم 
متمایز می کنــد، کیفیت کار، تکراری نبودن فرم و مضمــون و رضایت مخاطبان 
اســت. تا زمانی که کارگــردان بتواند اثری ارائه کند کــه رضایت مخاطب را در 
بالاترین حد به همراه داشته باشد، باید شرایط استمرار فعالیت و ادامه همکاری 
او برای تلویزیون فراهم باشد که در غیر این صورت، فرصت سوزی اتفاق می افتد. 
اگرســری دوزی بد است، فرصت سوزی هم بد است و برای پرهیز از سری دوزی، 
نیاز است که اســتعدادهای مختلف غربال شود و آن که خالص تر است، بماند. 
سریال ســازی برای تلویزیون می تواند چیزی شبیه کنکور باشد. کسی که در این 
آزمون پذیرفته شــد، به مراحل بالاتر می رود و فرصت آموزشــی بیشــتری پیدا 

می کند؛ اما به این معنا نیست که دیگر آزمونی برگزار نشود.
باید پذیرفت که دنباله دارشدن یک سریال به معنای موفقیت آن است و باید 
آن را به فال نیک گرفت، به شــرطی که دلیل این تدام برآمده از ذات و ســاختار 
خود درام باشــد، نه سیاســت های مدیران تلویزیونی. اگر دلیل ادامه حیات یک 
سریال، خود مردم و مخاطبان باشند، ادامه یک سریال و دنباله دارشدن آن نه تنها 
یک دلیل منطقی که یک ضرورت رسانه ای است. خیلی سخت است و به خیلی 
از عوامل و مؤلفه ها بســتگی دارد تا یک سریال تلویزیونی به واسطه جذابیت و 
محبوبیتی که پیدا کرده اســت، به سری بعدی خود برسد. امروزه معروف ترین و 

محبوب ترین ســریال های تلویزیونی در جهان، آنهایی هستند که یا قسمت های 
طولانی دارند یا به ســری چندم خود رسیده اند. درست مثل یک کتاب پرفروش 
که به چاپ چندم رســیده اســت، با این تفاوت که چاپ مجدد، تکرار همان اثر 
قبلی است که ممکن است گاهی با اضافاتی هم همراه شود؛ اما دنباله دارشدن 
یک سریال نه لزوما به معنای تکرار همان اثر که بازتولید آن است. تکرار نیست؛ 
بلکه تداوم است و اتفاقا همین قاعده رمز موفقیت یک سریال است؛ به این معنا 
که آن ســریال در فضا، بستر، قصه و موقعیت جدیدی بازتولید شود، نه اینکه به 

تکرار خود تن دهد.
اگر از حیث تولید و ابزار و لوازم آن نیز به این موضوع بنگریم، باز یک سریال 
دنباله دار موفق هزینه کمتری هم برای تولیدکننده دارد، حتی از حیث محتوایی؛ 
بدین معنی که شــخصیت ها و کاراکترها از قبل شناخته شده هستند و نیازی به 
معرفی و آشــنایی زایی ندارند. ضمن اینکه می توان از آن به واسطه بِرندشدنش 
بهره بــرداری اقتصادی هم کرد. خود همین بِرندشــدن یک ســریال یا حتی یک 
برنامه به معنای بِرندشــدن تلویزیونی آن اســت که اعتبــارات زیادی به همراه 
خواهد داشــت. اکنون دست کم درباره ســریال «پایتخت» می توان گفت که به 
مرحله بِرندشدن رسیده و تا حد زیادی خیال تهیه کنندگان آن راحت است که با 

رضایت و بازخوردهای مثبتی مواجه خواهد شد.
برخــی از مجموعه های دنباله دار البته به گونه ای روایت می شــوند و قصه 
خــود را به پایان می رســانند که می تــوان از دل آن به مجموعه بعدی رســید. 
این نقطه، نقطه بسیارحساســی اســت؛ چراکه برخی از مجموعه ها با اینکه از 
حیــث دراماتیــک قابلیت این را دارند که به ســری بعد برســند اما این قابلیت 
صرفا از سوی نویســنده یا کارگردان شکل می گیرد؛ فارغ از اینکه برای مخاطب 
جذابیت های لازم را داشته باشد. برخی سریال ها باید در همان قسمت اول یا در 
اوج به پایان برسند، وگرنه در دام کش دارشدن و تکراری شدن می افتند و مهم تر 
از همه با این خطر مواجه می شــوند که خاطره خوش خود را در ذهن مخاطب 
از دست بدهند. به همین دلیل، ســاخت سری های بعدی دشوارتر است، چون 
خودش توقع مخاطب را بالا برده اســت و تماشــاگر انتظار دارد در ســری بعد 
دست کم اگر نه بیشتر ولی به همان اندازه سری قبلی، سریال جذابیت و کشش 
لازم را داشــته باشــد، وگرنه ممکن است شیرینی تماشــای قسمت های قبلی 
نیز تلخ شــود؛ همان طور که سری های دوم و ســوم «زیر آسمان شهر» (مهران 
غفوریان) و «مرد دو هزار چهره» (مهران مدیری) نتوانســتند توفیق سری قبلی 
خــود را تکرار و حرف جدیدی عرضه کنند. به ویژه اینکه جلب رضایت مخاطب 

تلویزیونی به واسطه فراوانی و تنوع مخاطب خیلی سخت تر از سینماست.
بــه نظر می رســد تلویزیون به جــای تولید آثار نمایشــی تــازه اما ضعیف 
به بازتولید ســریال ها موفق دســت می زند تــا هزینه ســاخت آن فوایدی هم 
برای مخاطب و هم عوامل اثر داشــته باشــد. یادمان باشد ساخت سریال های 
دنبالــه دار همان اندازه که واجد ظرفیت مخاطب پذیری بیشــتر اســت، با خطر 
مخاطب گریزی هم همراه اســت؛ به شرطی که ســریال بتواند بیش از هر چیز، 
مخاطب را راضی نگه دارد. سریال های دنباله دار همواره در نوسان این دو قطب 

قرار دارند؛ تکرار یا تداوم.

 سیدرضا صائمى

 یزدان سلحشور

مهناز حسنی: در تاریخ سریال سازی تلویزیون ایران، معدود 
ســریال هایی بوده اند که بعد از موفقیت فصل اولشــان 
تصمیم به ساخت فصل دوم آنها گرفته شده و توانسته اند 
بار دیگر موفقیت شــان را تکرار کنند. «سریال پایتخت» از 
جمله ســریال هایی اســت کــه می توان گفــت از فصل 
اولش با توفیق مواجه شــده اســت و توانســته در چهار 
فصل ساخته شود و راهی آنتن تلویزیون شود. اما در ماه 
مبارک رمضان، در کنار ســریال «پایتخت»، سریال دیگری 
در قالب طنز به مخاطبان ارائه خواهد شد. «دردسرهای 
عظیم»، به کارگردانی برزو نیک نژاد ســریالی اســت که از 
شبکه ســوم ســیما روی آنتن می رود و این بار مخاطبان 
رسانه ملی فصل دوم این مجموعه تلویزیونی را به تماشا 
می نشینند. مردادماه سال گذشته بود که فصل اول سریال 
«دردسرهای عظیم» از شبکه سوم سیما پخش شد. برزو 
نیک نژاد پس از سال ها تجربه در عرصه سینما و تلویزیون 
برای نخستین بار سریال مستقلی را کارگردانی کرد؛ سریالی 
کــه از همان ابتدا تکلیف مخاطبانش را مشــخص کرد؛ 
مجموعه ای طنز و البته متکی بر طنز موقعیت که بیانگر 
دغدغه های اجتماعی است. حضور مهدی هاشمی، مریم 
ســعادت، جواد عزتی و... نیز در ترکیب بازیگران ســریال 
نوید ســریالی متفاوت را می داد. ایــن مجموعه در حین 
پخش با اقبال زیادی از ســمت مخاطبانش روبه رو شد و 
از همان زمان هم صحبت هایی مبنی بر ادامه دارشدنش 
در فصل دوم وجود داشــت، اما هیچ چیز قطعی نبود. از 
ماه های پایانی سال گذشته صحبت ساخت سری دوم این 
مجموعه وارد مرحله جدی تری شد و در نهایت به جدول 
پخش ماه رمضان رســید.  برزو نیک نژاد و تیمش مدتی 
اســت در تدارک ساخت این مجموعه تلویزیونی هستند. 
بلــوار ارتش و ســوهانک، اصلی ترین لوکیشــن های این 
سریال است. اکثر اتفاقات این سریال، مثل فصل پیش در 

یک خانه روایت می شود، خانه ای که در فصل دوم حال و 
هوای متفاوت تری پیدا می کند و اتفاقات عجیب تری رخ 
می دهد و شخصیت های جدیدی وارد این خانه می شوند. 
لطیف و بهار، دو شخصیت محوری داستان با بازی جواد 
عزتی و الناز حبیبی برای ازدواج دچار مشــکلاتی هستند 
و فصل گذشــته هم با کشــمکش خانواده هایشان برای 
ازدواج به پایان رســید و در فصــل دوم، قصه این دو بار 
دیگر از ســر گرفته می شــود. با این تفــاوت که مهندس 
فرحان (مهدی هاشــمی) خانه قبلی را به قصد بناکردن 
ســاختمان جدیدی تخریب کرده و حالا شــخصیت های 
قصه در منزل جدیدی سکونت یافته اند و بازیگران دیگری 
مثل امیرحسین صدیق، مه لقا باقری، حسین محب اهری 
و... نیز به جمع بازیگران ســریال اضافه شده اند. علیرضا 
کاظمی پور و امیر عربی، به عنوان دو نویســنده این سریال 
برزو نیک نژاد را همراهی می کنند و هم زمان شدن نگارش 
فیلم نامه و تصویربرداری آثار مناسبتی نیز که سال هاست 
به رسم معمولی تبدیل شده اســت در این سریال نیز در 

جریان است. 
رقابتی احساس نمی کنم

برزو نیک نژاد، کارگردان ایــن مجموعه تلویزیونی که 
ســریالش هم زمان با «پایتخت ۴» پخش می شــود و هر 
دو دارای تم طنز هســتند، در پاســخ به این پرســش که 
این رقابت را چطور می بیند، می گوید:«سال هاســت آقای 
مقــدم را می شناســم و در کنارش کار کــرده ام، بنابراین 
احترام زیادی برای ســیروس مقدم قائلم و اساســا فکر 
می کنم رقابتی بین ایــن دو مجموعه وجود ندارد. هر دو 

این ســریال ها در ســاعت های متفاوتی پخش می شوند 
و قطعــا هر کــدام از آنها بیننده های خــاص خودش را 
خواهند داشــت و امیدوارم همه ســریال ها خوب دیده 
شــوند». کارگردان سریال «دردســرهای عظیم» با اشاره 
به شــتابی که برای رساندن ســریال به آنتن وجود دارد و 
تأثیــرش در کلیت اثــر، می گوید:«طبعــا همه چیز طبق 
برنامه ریزی پیــش نمی رود. ممکن اســت برخی موارد 
حتی باعث طولانی شدن زمان فیلم برداری خلاف چیزی 
که برنامه ریزی شــده اســت، شود اما ســعی می کنیم با 
در نظرگرفتــن همه این موارد، خروجی مطلوبی داشــته 
باشــیم و همچنان با برنامه ریزی دقیق و با ســرعتی که 
طبعا باید برای رساندن سریال داشته باشیم، کیفیت را در 

نظر بگیریم که از این جهت سریال آسیب نبیند».
نیک نژاد که با تســلط بیشتری نسبت به سری پیشین 
مجموعه کارگردانی آن را بر عهده گرفته اســت، معتقد 
اســت در فصل دوم، بیش از ســری اول روی ســاختار و 
محتوا کار شده است، تا با حال وهوای ماه مبارک رمضان 

نیز بی نسبت نباشد».
مهام: فصل دوم جذاب تر خواهد بود

مهران مهــام، تهیه کننده نام آشــنای تلویزیون نیز با 
توجه به ادامه دارشدن مجموعه «دردسرهای عظیم» در 
فصل دوم، از مرســوم بودن این نوع سریال ســازی در دنیا 
می گوید و معتقد است اغلب ســریال هایی که در فصل 
نخست به توفیق در جذب مخاطب دست یافته اند، ادامه 
می یابند و اســتقبال مردم از سری اول ما را برای ساخت 
فصل دوم مصمم تر کرد و تصور می کنم کیفیت ساختاری 

و محتوای فصل دوم به مراتب جذاب تر از فصل قبل برای 
مخاطب خواهد بود».

عزتی: ادامه ساخت سریال به مردم مربوط می شود
جواد عزتــی از بازیگــران عرصه طنــز و از بازیگران 
محــوری مجموعــه نیــز در پاســخ به این پرســش که 
پیش بینــی اش نســبت بــه موفقیت فصل دوم ســریال 
چیســت؟ می گوید: «تمام تلاشمان را کردیم تا این فصل 
از سریال حتی از فصل قبل هم بهتر شود. ساخت و ادامه 
آن هم به مردم مربوط می شود».او درباره تفاوت های این 
فصل از مجموعه می گویــد: «این را به یقین می گویم که 
از نظر متن، بازی ها، کارگردانی و... همه چیز بهتر از سری 
اول است. طبعا این وظیفه گروه است که وقتی استقبال 
مردم از فصل اول مجموعه را دیدند، همه چیز نسبت به 
فصل قبل باید بهتر باشــد و درقبال مــردم کار خود را به 

خوبی انجام بدهیم».
رجبی: هدف ما رضایت مخاطب است

مهران رجبی، دیگر بازیگر این ســریال اســت. او هم 
معتقد است همه چیز در فصل دوم این سریال می تواند 
گویای موفقیت بیشــتر آن از نگاه مخاطبان باشد. رجبی 
می گوید: «فکر می کنم از ســری دوم هم به میزان فصل 
قبل استقبال خواهد شد، علاوه بر اینکه سریال حال وهوای 
جدید تری پیدا کرده اســت. قصه سمت وسوی جدید تری 
پیدا کرده و بازیگران جدیدی به پروژه اضافه شــده اند که 
هرکدام از این اتفاقات می تواند به کیفیت کار اضافه کند. 
در نهایت تمام تلاشمان را برای رضایت مخاطبان انجام 
می دهیم و آنها هستند که باید به ما نمره بدهند».پخش 
سریال «دردسرهای عظیم۲» از ابتدای ماه مبارک رمضان 
از شبکه سه سیما آغاز شد و در ۲۶ قسمت مخاطبانش را 
همراه می کند. در نهایت باید دید این مجموعه تلویزیونی 

می تواند موفقیت فصل اولش را تکرار کند یا خیر؟ 

«دردسرهاى عظیم2» موفقیتش را تکرار مى کند؟

 آیا سریال های دنباله دار، مخاطب دارند؟

در مذمت سری دوزی
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